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» با«حرف اضافة  شدگي چندمعنايي و روند دستوري

  عنياي م بر اساس تحليل مؤلفه
  

  2، احسان چنگيزي*1سپيده عبدالكريمي

  

  . عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران.1
  . عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران.2

  
  12/5/97پذيرش:                                                 15/01/97دريافت: 

  

  چكيده
اي معني، با رويكردي  شناسي، در چارچوب تحليل مؤلفه ي در حوزة معنيپژوهش حاضر پژوهشي بنياد

هاي دستور زبان از منابع تاريخي و كتاب» با«هاي معنايي  هاي واژگاني و نقش درزماني است. صورت
، روابط اين »با«معاني  در اين پژوهش اند. استخراج و تحليل شده سخنجلدي فارسي و نيز فرهنگ هشت

شود. مسئلة ديگر، توجيه شدگي آن بررسي ميديگر، مؤلفة معنايي اصلي و روند دستوريمعاني با يك
دورة  -upāka*بازماندة » با«حرف اضافة معنايي آن است. با استناد به چند» با«شدگي  روند دستوري
را » همراهي«بوده است و مؤلفة معنايي » مجاور و نزديك«در سنسكريت به معني  -upākaباستان است. 

بدل شده كه هم كاركرد حرف اضافه را داشته و هم با  abāgدر بر داشته است. در فارسي ميانه به 
همراهي كردن و « abāgēn-/abāgēnīdو فعل » همراهي«به معني  abāgīhافزوده شدن پسوند، اسم 

و با تكيه بر با توجه به معني اصلي آن » با«در اين مقاله، چندمعناييِ ساخته شده است. » همراه كردن
- اند عبارت ها بوده هايي كه نگارندگان در پي پاسخ به آن الگوي انتقال مفهومي بررسي شده است. پرسش

طي  و در چند مرحله شدگي آن چگونهچه بوده است و روند دستوري» با«اند از: معني و كاركرد اولية 
؟ كدام مؤلفة معنايي معاني گوناگون كدام معاني اين واژه برگرفته از معني اولية آن هستند ؟شده است

ها نشان دادند اين حرف  دهد و سبب ارتباط اين معاني با هم شده است؟ بررسي هم پيوند ميرا به » با«

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  317-285، صص1398 بهمن و اسفند)، 54(پياپي  6، ش10د
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شدگي را طي كرده است: نخست اسم به حرف فارسي، دو مرحلة دستوري اضافه در تحولات زبان
هاي مرحلة بعد كاركردهاي ديگري يافته و نقشاضافه بدل شده و بر همراهي دلالت كرده و سپس در 

معنايي خاستگاه و مفاهيم مشتق از آن را رمزگذاري كرده است. نگارندگان در مجموع، شانزده نقش 
اند: گروه  هاي معنايي را در دو گروه قرار داده نقششناسايي كردند و » با«معنايي براي حرف اضافة 

را در » شخص«سازي اند و مفهوماولية آن، يعني همراهي هايي كه حاصل گسترش معناينخست، نقش
شدگي ثانوية معاني حاصل دستوري دهند. گروه دوم اي هاينه نشان ميهاي مقولهسطح نخست استعاره

  دهند. اي نشان ميهاي مقولهرا در استعاره» فعاليت/ فرايند«و » شيء«سازي هستند و مفهوم» با«
  

  و زبان فارسي.» با«شدگي، حرف اضافة  ي، دستوريچندمعناي هاي كليدي: واژه

  

  . مقدمه1

رود. قريب و همكاران  كار ميبه 2هاي معناييدر زبان فارسي براي كدگذاري نقش 1حرف اضافه
دانند كه رابطة ميان دو واژه را در جمله بيان  هايي مي ) حروف اضافه را واژه234: 1392(

) نيز حروف 211: 1392دهند. خانلري ( واژة ديگر قرار ميكنند و واژة پس از خود را متمم  مي
جا) حروف اضافه داند. وي (همان ها با يكديگر در جمله مي كنندة رابطة واژه اضافه را مشخص

منديِ اين حروف و  داند كه البته، در پژوهش حاضر شاهد معني را فاقد معني مستقل مي
يكي از حروف اضافة زبان فارسي است كه » با«د. خواهيم بو» با«ها، يعني  مشخصاً يكي از آن

دهد. اگرچه  بر معاني متعددي دلالت دارد و مانند ساير حروف اضافه چندمعنايي را نشان مي
اشاره شده » با«هاي لغت به چند نمونه از معاني  هاي دستور زبان فارسي و فرهنگدر كتاب

-اي نشده است. در ها با يكديگر اشاره ط آنگيري اين معاني و نوع ارتبا است؛ اما به روند شكل

شدگي اين حرف اضافه تا حد زيادي مغفول مانده است. در اين مقاله، با  واقع، روند دستوري
و چندمعنايي آن، رابطة ميان معاني گوناگون اين حرف اضافه » با«بررسي معاني گوناگون 

ن حرف اضافه و معاني آن گسترش اي 3هاي تاريخي معني اصليشود و از طريق دادهتحليل مي
توان بر اساس ديگري كه از شواهد مي شود تا مشخص شود كدام معني رااند، بررسي مييافته
شدگي و در  شمار آورد و كدام معاني در پي دستوريشناختيِ تاريخي معني اصلي به زبان

افزون بر اين، دليل اين  اند. منجر شده» با«و به چندمعنايي   ارتباط با معني اصلي شكل گرفته

 
1   prepositio n 2  sem antic roles 3 core meaning 
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شود. بنابراين، پژوهش حاضر را  اي توضيح داده مي چندمعنايي نيز با تكيه بر تحليل مؤلفه
شود  اي دانست كه در آن تلاش مي شناختي در چارچوب تحليل مؤلفه توان كوششي معني مي

 شدگي آن باشد. توضيح و توجيحي براي روند دستوري» با«چندمعنايي 

  :نجام پژوهشروش ا 

شناسي و در چارچوب تحليل  چنانكه ذكر شد، پژوهش حاضر پژوهشي بنيادي در حوزة معني
در زبان فارسي صورت » با«دربارة حرف اضافة  اي معني، با رويكردي درزماني است كه مؤلفه

اي است. به اين ترتيب كه موارد كاربرد اين حرف  ها كتابخانه گرفته است. روش گردآوري داده
هاي ايراني تا فارسي امروز، بر اساس آنچه هاي معنايي آن از دورة باستان زبان اضافه و نقش

نقل شده،  سخنجلدي هاي دستور زبان فارسي و نيز فرهنگ هشتدر منابع تاريخي و كتاب
و كاركرد اين حرف اضافه در ادوار پيشين زبان با  ملاك تحليل قرار گرفته است. صورت

هاي ايراني بررسي و هاي دورة باستان و ميانة زبانها و دستور زبانهنگ واژهاستفاده از فر
تحليل شده است. از آنجا كه زبان سنسكريت از نظر وراثت خواهر زبان اوستايي و فارسي 

نامه و دستور از واژه )،11: 1386؛ صفوي، 3ـ  2: 1384(ابوالقاسمي، شود باستان محسوب مي
ها ها و بندهايي از متون موجود اين زباناستفاده شده و گاه عبارت هاي سنسكريت نيززبان

  نقل شده است.
  

  . پيشينة پژوهش2

اي از  طور خاص، در شمار قابل ملاحظهطور عام و حروف اضافة فارسي بهحروف اضافه به
ترينِ  اند. در اين بخش، به تعدادي از پرارجاعشناختي بحث و بررسي شده هاي زبان پژوهش

اند، به ترتيبِ  ها دربارة حروف اضافه كه با بررسي نگارندگان در اين پژوهش مرتبط ژوهشپ
  شود. گيري اثر اشاره مي تاريخِ شكل
) در رسالة دكتري خود متون زبان ولزي ميانه را بررسي كرده است تا 2003( 4جونز

ها و  انتخابكارهاي شناختي انگيزانندة وموارد كاربرد حروف اضافة اين زبان و ساز
) معاني حروف اضافة 1389كاربردهاي حروف اضافه را مشخص كند. گلفام و يوسفي راد (

ها شبكة معنايي در نظر گرفته و تبييني شناختي از  ، براي آن مكاني را مرتبط با هم دانسته

 
4

 Jones  
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د. تواند در امر آموزش زبان فارسي مفيد باش اند و معتقدند مي حروف اضافة مكاني ارائه كرده
در چارچوب » با«) به بررسي معاني گوناگون حرف اضافة 1392مختاري و رضايي (

اند كه معاني اين حرف اضافه در قالب سه  و به اين نتيجه رسيده  شناسي واژگاني پرداخته معني
كه مجاورت و  خوشة معنايي توافقي، تقابلي و وضعيتي حول محور يك معناي سرنموني

) به بررسي رابطة ميان مكان 1392اند. راسخ مهند و رنجبر ضرابي ( همراهي است، قرار گرفته
و به سراغ تحليل معنايي   و زمان در دستور زبان فارسي از راه بررسي حروف اضافه پرداخته

اند. شبكة معنايي اين دو حرف اضافه ترسيم شده و نتيجه  رفته» در«و » سر«حروف اضافة 
اند. ابوالحسني  ر پاية عبارات مكاني در زبان شكل گرفتهگرفته شده است كه عبارات زماني ب

ها بحث كرده است.  ) دربارة مقولة حروف اضافه و نقشي يا واژگاني بودن آن1393چيمه (
هاي مطرح دربارة پيدايش و كاربرد حرف اضافة  ) با بررسي فرضيه1394نعمتي و نوروزي (

شدگي اوليه شده  اضافه دستخوش دستورياند كه آيا اين حرف  در دلواري تحقيق كرده» سي«
هاي  ) حروف اضافة زبان فارسي را بر اساس مؤلفه2016است يا ثانويه. يوسفيان و همكاران (

) اسكلت و بدنة معنايي حروف اضافه 1394ها ( اند. آن بندي كرده شده از سوي ليبر طبقه معرفي
) 1395اند. بامشادي و همكاران ( دهگانة ليبر بررسي و توصيف كر هاي هفت را بر اساس مؤلفه

شناسي شناختي بررسي و شبكة  سه حرف اضافه از زبان كردي گوراني را در چارچوب معني
) دو حرف اضافه از در كردي گوراني را بر اساس 1396ها (اند. آن ها را ترسيم كرده معنايي آن

مند و نظري دربارة  يهي نظام) توج2017( 5اند. لمر مند مطالعه كرده الگوي چندمعنايي نظام
يافته كه از  در زبان عبري فصيح بر اساس نظرية چندمعنايي نظام inارتباط معاني حرف اضافة 

) معرفي شده، ارائه كرده است. چگونگي ارتباط معاني مختلف با 2013سوي تايلر و ايوانز (
له ادعا كرده است كه مفهوم معنيِ اولية اين واژه نيز بررسي و تحليل شده است. لمر در اين مقا

  آن است. 7اين واژه متفاوت، اما مرتبط با مفهوم اولية 6اصلي
اند. را بر شمرده» با«هاي دستور زبان فارسي، كاركردهاي حرف اضافة در بيشتر كتاب

را در متون ادب فارسي (فارسي دري) و فارسي امروز، در » با«دستورهاي سنتي كاركردهاي 
)، 239ـ  238: 1392هاي از اين تحقيقات، قريب و همكاران (اند. نمونهكرده كنار يكديگر ذكر
) 170: 1394باقري () است. 114ـ  113 1388الديني ( ة) و مشكو181: 1394گيوي و انوري (

كند و معني  معرفي مي apāk، در دورة ميانه upakaرا در فارسي باستان » با«واژ صورت تك
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) بر اين باور است كه حروف اضافه در 212: 1392خانلري (داند.  آن را همراهي و معيت مي
ها، صورت صرفي كلمات حاكي از حالت  آيند؛ زيرا در اين زبان كار ميهاي باستان كمتر به زبان

را بيان » با«) معني اصلي 229: هماننحوي، يعني رابطة اجزاي جمله با يكديگر است. وي (
داند و معتقد  يا مفهومي به چيز يا كس يا مفهوم ديگر ميبستگي و بيان تعلق چيزي يا كسي 

- هم آمده است. در هيچ يك از كتاب» وا«و » فا«است در متون كهن فارسي دري به دو صورت 

اي نشده  شدگي آن اشاره هاي مذكور به رابطة ميان معاني حرف اضافة با و روند دستوري
و تبيين آن بر » با«شدگي حرف اضافة  دستوريتر ذكرشده نيز دربارة روند است. در آثار پيش

  اساس چندمعنايي اين حرف اضافه توضيحي نيامده است.
  

  . مباني نظري پژوهش3

شدگي، يعني  اي معني، چندمعنايي و نيز دستوري در اين بخش از پژوهش دربارة تحليل مؤلفه
ائه خواهد شد سه مفهومي كه پژوهش حاضر بر اساس آن صورت گرفته است، توضيحاتي ار

شدگي آن خواهيم  و بررسي روند دستوري» با«و پس از آن به تحليل معنايي حرف اضافة 
 پرداخت.

  
  اي معني . تحليل مؤلفه1ـ  3

هاي  زباني براي توصيف معنايي واژه اي معني، استفاده از دلالت مفهومي/ درون تحليل مؤلفه
گرا پيشنهاد شده است و ناسي ساختش زبان است. اين روش تحليل معني در چارچوب معني

هاي زبان از راه برشمردن  آيد، ارائة توصيف معنايي از واژه گونه كه از نام آن بر مي همان
ها را در دستور كار دارد. براي مثال، براي  هاي معنايي واژه ها/ نشان ها/ مشخصه مؤلفه

توانند  بان فارسي كه ميهاي نظام ز از ساير واژه» خروس«اي مانند  توصيف معنايي واژه
اند از [+ حيوان]، [+ پرنده] و [+ ها عبارت شود. اين واژه توصيفگر اين واژه باشند، استفاده مي

) 132: 1393روند. گيررتس ( شمار ميهاي معنايي واژة خروس به هاي مذكور مؤلفه مذكر]. واژه
شود هر واحد  مشخص ميد، كند كه در اين رويكر اي معني اشاره مي در تعريف تحليل مؤلفه

درون يك حوزة واژگاني بر حسب چه مختصه يا مختصاتي در تقابل با ساير واحدهاي اين 
ها كه با الهام از روش  اي روشي است براي تعيين اين تقابل گيرد. تحليل مؤلفه حوزه قرار مي
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ن اين روش ). دليل مطرح كردهمانگرا شكل گرفته است (شناسي ساخت مورد استفاده در واج
با استناد به » با«تحليلِ معني در پژوهش حاضر آن است كه توضيح دربارة چندمعنايي 

هاي معنايي اين واژه صورت خواهد گرفت و مؤلفة معنايي ثابت در گذر زمان، در معاني  مؤلفه
  گوناگون اين واژه معرفي خواهد شد.

  
  . چندمعنايي2 -  3

شود.  مطرح مي 9معنايي ست كه در برابر اصطلاح تكشناسي ا اصطلاحي در معني 8چندمعنايي
 نامي معنايي اصطلاح هم  در كنار چندمعنايي و تك

شناختي داريم و  را نيز در مباحث معني10
سازد تا بتوانيم ميان  همين امر، ضرورت ارائة توضيحي دربارة اصطلاح اخير را مبرم مي

كار اي به معنايي براي واحدهاي زبانينامي تمايز قائل شويم. اصطلاح چند چندمعنايي و هم
هايي كه  واژه 11شناسي واژگاني رود كه معاني گوناگون داشته باشند. بنابراين، در معني مي

شوند. پرسش مهمي كه به هنگام  در نظر گرفته مي 12داراي بيش از يك معني باشند، چندمعني
اهل زبان با يك واژه و معاني  آيا شود، آن است كهبحث دربارة چندمعنايي در زبان مطرح مي

ناميده  13نامكار دارند كه هممتفاوت، اما مرتبط آن سر و كار دارند يا با چند واژة سرو
اند و به لحاظ تاريخي، 14 نويسه آوا ـ هم هايي هستند كه هم نام واژه هاي هم شوند. واژه مي

ها وجود ندارد. پالمر  آنبرگرفته از يك ريشه نيستند و مؤلفة معنايي مشتركي ميان معاني 
نامي بايد چند واژة  كار داريم و در همو) معتقد است در چندمعنايي با يك واژه سر118: 1385(

كنيم تا مشخص شود كه در نگاري توجه مي مختلف را در نظر بگيريم و به اين امر در فرهنگ
واژگاني داريم. وي در  نامي به تعداد معاني، مدخل معني و در همچندمعنايي يك مدخل و چند

شناسي  معنايي به ريشه ) در مورد معيار تشخيص چندمعنايي از هم119: همانادامة اين بحث (
هاي مختلفي هاي مشابه از ريشه كند و بر اين باور است كه اگر صورت ها اشاره مي واژه

ده باشند با كار داريم و اگر از يك ريشه برگرفته شونامي سر برگرفته شده باشند، با هم
نويسه از يك  آوا ـ هم رو هستيم؛ اما مواردي نيز وجود دارند كه دو واژة هم چندمعنايي روبه

اي در نظر  هاي جداگانه زماني بايد واژه هاي هم اند؛ اما به لحاظ بررسي ريشه برگرفته شده
رفته باشد كه گونه اظهار نظر ممكن است از آن رو صورت گ گرفته شوند. به بيان نگارندگان اين
  شناختي در خودآگاه اجتماعي اهل زبان قرار ندارند. اطلاعات درزماني و مشخصاً ريشه
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نام  هاي هم ) بر اين باور است كه در چهار حالت، احتمال وجود واژه64-63 :2012سعيد (
  را خواهيم داشت:

به معني پيچيدن  lapنويسه باشند؛ مانند  هايي كه متعلق به يك مقولة دستوري و هم . واژه1
 به معني سركشيدن. lapو 

به  ringهايي كه متعلق به يك مقولة دستوري و داراي نوشتار متفاوت باشند؛ مانند  . واژه2
 به معني فشار. wringمعني حلقه و 

 keepنويسه باشند؛ مانند فعل  هاي دستوري متفاوت، اما هم هايي كه متعلق به مقوله . واژه3
 به معني خرَجي. keepتن و اسم به معني نگاه داش

هاي دستوري متفاوت باشند و در نوشتار نيز متفاوت  هايي كه متعلق به مقوله . واژه4
  به معني گره زدن. knotواژ نفي است و كه تك notباشند؛ مانند 

رسد، آن است كه كاربرد مجازي و استعاري  نظر مياي كه در پايان اين بخش مهم به نكته
در زبان » سر«مل مهمي در ايجاد چندمعنايي است. براي نمونه، چندمعنايي واژة ها عا واژه

وجود آمده است: سر آن ندارد فارسي هم از طريق مجاز و هم از طريق كاربرد استعاري به
كنيم كه  ها گذر كرد و گذر نكرد خوابي. در اين مثال مشاهده ميامشب كه برآيد آفتابي/چه خيال

مظروف است و هدف از كاربرد آن افادة معني قصد و اراده است كه  ، مجاز ظرف و»سر«
نيز » سرپرستار«در » سر«كاربرد واژة شود.  جايگاه آن درون سر انسان در نظر گرفته مي

كند كه بالاتر بودن موقعيت اجتماعي  دهد كاربرد استعاري اين واژه معنايي ايجاد مي نشان مي
 دهد. شتن سر، روي بدن انسان، نشان ميفرد را به قياس از بالا قرار دا

  
  شدگي . دستوري3ـ  3

گيرد شدگي تغييري است كه طي آن يك عنصر واژگاني كاركرد دستوري بر عهده ميدستوري
 :Hopper & Traugott, 2003يابد (يا عنصر دستوري كاركردهاي دستوري جديدتري مي

دار هاي نقشپديد آمدن صورتشدگي فرايندي تاريخي است و محصول آن، ). دستوري18
گردند، از است. در پيوستار واژگاني ـ دستوري، واحدهاي زباني كه دستخوش اين فرايند مي

 15كنند. اين پيوستار را طيفهاي دستوري حركت ميهاي واژگاني به سمت صورتصورت
)Hopper & Traugott, 2003: 6( 16شدگي) يا زنجيرة دستوريHeine, 2003: 589مي ( -
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 شدگي اوليه) تبديل صورت واژگاني به صورت دستوري را دستوري2005:77نامند. تروگات (

) تبديل صورتي با كاركردهاي دستوري كمتر به صورتي با 1991:305( 18و گيون17
  خوانده است.19 شدگي ثانويهكاركردهاي دستوري بيشتر را دستوري

شيوة كاربرد زبان است و شناسي شناختي معلولِ تغيير در  شدگي در زبان دستوري
دليل تغيير معني شدگي به بنيان بودنِ دستوريآيد. كاربرد شمار ميبنابراين، كاربردبنيان به

دهد.  است و تغيير معني نيز جز در جريان كاربرد زبان در پيِ بروز نيازهاي جديد، رخ نمي
موجود در  پيش  از  20براي دستوري شدن واحدهاي زباني، كاربران زبان از واحدهاي محتوايي

كنند و بدين ترتيب، نقشي جديد براي  نظام زبان، براي كاركردهاي دستوري (جديد) استفاده مي
يابند.  خورد كه در پي آن، اين واحدها ارزشي نوين در نظام زبان مي واحدهاي محتوايي رقم مي
هاي معنايي لفهشدگي از دست دادن مؤترين سازوكارهاي دستوريبدين ترتيب، يكي از مهم

). واحدهاي واژگاني طي زمان Heine, 2033:579؛ Brinton & Traugott, 2005:27( 21است
دهند. تحول هاي معنايي خود را از دست ميتدريج برخي مؤلفهشوند و بهدچار تغيير معنايي مي

شود؛ بلكه همواره مرحلة نمي هاي واژگاني انجامهاي دستوري مسقيماً از صورتصورت
-Heine, 2003: 589روند (كار ميهر دو زبان به Bو  Aميانجي وجود دارد كه در آن معني 

  ):Brinton & Traugott, 2005:26؛ 590
A > A, B > B  

 in / atكه نام بخشي از بدن انسان است براي بيان رابطة مكاني در عبارت  backمثلاً اسم 

the back نهايت حرف اضافه شد؛ اما همچنان دل به قيد و درتواند بتدريج ميرود و بهكار ميبه
دهندة آن است كه اين  در معني آن بخش خاص از بدن در زبان كاربرد دارد و اين امر نشان

شدگي است. ابداعات استعاري يكي از متمايزترين  واژه در حال طي كردن روند دستوري
اني عيني به معاني انتزاعي است. اند. براي انتقال استعاري از معفرايندها در تغيير معني

 & Hopperشوند (اي به حوزة ديگر منتقل ميحوزه فرايندهاي استعاري بر حسب نگاشت از

Traugott, 2003: 84 .() را براي انتقال  22) دو سطح از انتزاع1991:48هاينه و همكاران
  است: 23ايهاي مقولهاند؛ سطح نخست استعارهمفهومي در نظر گرفته

 شخص <شيء  < / فرايند فعاليت <مكان  <زمان  < ويژگي

سازي  اي مقولة ديگر را مفهومميان اين مفاهيم رابطة استعاري موجود است؛ زيرا مقوله
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شود. در اين الگو، مفاهيم عيني(تر) در سمت  كند و مقولة جديد بر پاية مقولة پيشين درك ميمي
اي گيرند و به اين ترتيب، مكان حوزهچپ و مفاهيم انتزاعي(تر) در سمت راست قرار مي

اي سطحي است كه مفاهيم عيني مانند هاي مقولهتر از شخص و شيء است. استعارهانتزاعي
، در آن 25دارند يا فرايندهايي كه بر حركت و جنبش دلالت دارند 24اجزاء بدن، كه ارجاع ذهني

  ).188: همانروند (كار ميتر بهگيرند و به عنوان ابزاري براي بيان مفاهيم انتزاعيقرار مي
  

  ها . تحليل داده4

را در فارسي معاصر از نظر » با«در اين بخش نخست كاركردهاي معنايي حرف اضافة 
جلدي سخن و  گذرانيم. كاركردهاي معنايي مندرج در اين بخش برگرفته از فرهنگ هشت مي

شم زباني نگارندگان هستند يا ها يا برگرفته از  هاي دستور زبان فارسي هستند. مثالكتاب
ها ارجاع ندارند، برگرفته از شم برگرفته از منابع و متون زبان فارسي. در مواردي كه مثال

هاي معنايي آن نوشته شده است تا مشخص  روي هر يك از معاني مؤلفه اند. روبه نگارندگان
مؤلفة معنايي مشترك شود كدام مؤلفه در اين معاني گوناگون تكرار شده است و بنابراين، 

كند آن است كه مفاهيمي مانند حركت دادن و يا گرفتن كه در برشمردن  اي كه مهم مي است. نكته
اند، ممكن است در تحقق معنايي فعل بازنمود فيزيكي يا  ذكر شده» با«هاي معنايي معانيِ  مؤلفه

  انتزاعي داشته باشند.
 همراهي: [+ مجاورت] [+حركت]  .1

  ).25: 1375فت (انوري و گيوي، حسين ر بااحمد 
  اي از زمان:همراهي در نقطه

  آمدن او خيلي چيزها تغيير كرد. با
  كنند.آمدن فصل بهار درختان شكوفه مي با
 سطحي] برابري و همساني: [+ مجاورت] [+ سنجش] [+ هم  .2

  هم يكسانند. بااين دو 
  برابر است. 3به علاوة  3به علاوة  3 با 3ضرب در  3
 [+ مجاورت] [+ كنش و واكنش] [+ پيوند] رابطه:  .3

 
24 referential concepts 25 kinetic processes  
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  كسي ارتباط داشتن با
  كسي ازدواج كردن با
  ديگران رفتار كردن با
  كسي آشتي كردن  با
26رو] [+ تلافي] مقابله: [+ مجاورت از روبه  .4

 

  ).223: 1374الديني، ةدشمنان بايد جنگيد (مشكو با
  ).260: 1375او اين معامله را كردند (انوري و گيوي،  با
  بدان بد باش. با
 برداري] مالكيت: [+ مجاورت] [+ دارندگي] [+ بهره  .5

  ).223: 1374ي، الدينةشكوچند كتاب در باغ نشسته بود (م بامردي 
  .داري روي سرش وارد شد كلاه خنده باپدرم 

  كمك و ياري: [+ مجاورت] [+ همكنشي]
  ).259: 1375برادرش اين خانه را ساخت (انوري و گيوي،  باحسين 

 ).113: 1388الديني، ةكند (مشكواش در مزرعه كار ميافراد خانواده باهر كشاورز 

 ابزار: [+ مجاورت (ميان كنشگر و ابزار)] [+ وسيلة انجام كار]  .6

  ).223: 1374الديني، ةروند (مشكودوچرخه از جايي به جايي مي بابرخي مردم 
  ).260: 1375انبر برداشت (انوري و گيوي،  باآتش را 

  هاي مهم را خط كشيدم. مداد زير واژه با
 جنس: [+ مجاورت (ميان شيء و ماده)] [+ مادة سازنده]  .7

  چوب ساخته شده است. بااين خانه 
  مواد پركالري درست شده است. بااين غذاي مكزيكي 

 شيوه: [+ مجاورت (ميان كنش و راه تحقق كنش)] [+ راه رسيدن به هدف]  .8

  گويد. ناز سخن مي با
  زد.گريه حرف مي با
  موفقيت كار را به پايان رساند. با
 عامليت (كنشگري): [+ مجاورت (ميان كنش و كنشگر)]  .9

 
26

س  يه ا ري شدگي ثانو تو ز دس آن. اين سر آغا جنبة منفي  رض و تفاوت است، يعني  ت يا تعا دن ضدي شان دا براي ن برد،  ر ر اين كا رت د مراهي و مجاو به تده .ت كه  صل مي شود حا ز آن  شا ا  ريج جدايي و من
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  من باانجام اين كار 
  پدرم است. بامسؤوليت اين عدمِ پذيرش 

 مقايسه: [+ مجاورت] [+ سنجش] .10

  كنند. هم فرق مي بااين دو 
  ديگران بامتفاوت 

 [+ تفاوت]تضاد: [+ مجاورت] [+ سنجش]  .11

  كار مانده است. آن همه درسي كه خوانده حالا بي با
 معاوضه: [+ دادن] [+ گرفتن] [+ تعيير مجاورت مالك و مملوك] .12

  ).318: 1384توان چيزي خريد (شريعت، ها نمياين پول با
  ).113: 1388الديني، ةسعادت انسان عوض كرد (مشكو باشود هيچ چيز را نمي

 گيرد. ي دستت را نميقدر طلا پولاين با

  اي كه پيشامد كرده، چه كنم؟ مشكل تازه با
  كنيد؟ دوران تأهل چه مي با
  

  هاي معنايي تحليل نقش .1 -  4
گذرانيم كه توجه به  اي را از نظر مي ابتدا ملاحظات تاريخي» با«هاي معناييِ  پيش از تحليل نقش

). 1: 1971آمده است (مكنزي،  abāgدر زبان فارسي ميانه به صورت » با«ها ضروري است.  آن
abāg  را بيشتر بازماندة*upāka اند كه از حرف اضافه دانستهupa و پسوند -aka  ساخته

) دو واژة 21 :2002). نيبرگ (345: 1393دوست، ؛ حسن325: 1377خانلري، شده است (ناتل
abāg ضافه. او اسم در فارسي ميانه در نظر گرفته است كه يكي اسم است و ديگري حرف ا
abāg  را بازماندةupāka  هماندانسته است (» مجاور، نزديك«در زبان سنسكريت، به معني .(

با پيشوند  aňc/acاز ريشة » نزديك، پيوسته«صفت است به معني  upākaدر زبان سنسكريت 
upa )Monier-Williams, 1899: 213 ؛Mayerhofer, 1976:106 .(aňc/ac  خم «به معني

-Monierاست (» ايل كردن، متمايل بودن، احترام كردن، حركت كردن و پرسه زدنكردن، م

Williams, 189910 سندي از كاربرد .(upāka اوستايي و فارسي باستان در دست  در زبان
كار رفته است به» به سوي، به، در و بر«به معني  upaاوستايي حرف اضافة  نيست. در زبان
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)Bartholomae: 1961: 388-389 افزون بر اين، به عنوان پيشوند فعلي نيز كاربرد داشته و .(
(حركت كردن)، افعالي ساخته شده كه به  yāو  ay- ،gamهايي مانند با پيوستن آن به ريشه

 :Bartholomae,1961اند (بوده» نزديك شدن، به سوي چيزي حركت كردن«معني 

كار رفته براي بيان مفهوم همراهي، به upā). در فارسي باستان، حرف اضافة 150,497,1282
  ):Kent, 1953: 176است (
āhan...  mām  Upā  hya  māda  utā  pārsa  kāra 
  سپاه  پارسي  و  مادي  كه  با  من  بودند

، نيز ستون 19و  18سپاه پارسي و مادي كه با من بودند ... (بيستون، ستون دوم، سطر 
  ).30سوم، خط 

ر زبان اوستايي و فارسي باستان براي دلالت بر د upā/upaبدين ترتيب، حرف اضافة 
كار رفته و مؤلفة [مجاورت] و [نزديكي] را به افعال حركتي افزوده مفاهيم همراهي و مكان به

در سنسكريت نيز، مؤلفة معنايي [مجاورت] و [نزديكي] را داشته است.  upākaاست. واژة 
كار رفته به» ياري، همراهي«ه معني ب abāgīhافزون بر اين، در زبان فارسي ميانه واژة 

)MacKenzie,1971:1ساز ) كه از افزودن پسوند اسمīh  بهabāg :ساخته شده است  
ādur … Ud srōš … abāgīh=ī Pad man 

  من  با  همراهيِ  سروش   و  آذر    
be widard hēm. činwad puhl … pad 

  از  پل چينود      گذشتم
 ).186، 83؛ ژينيو، 2، بند 5... از پل چينود ... گذشتم (ارداويرافنامه، فصل  من با همراهي سروش ... و آذر

شده ساخته » همراهي كردن، همراه كردن«فعل جعلي به معني  abāgدر زبان فارسي ميانه، از 
  است: 

Dušxwārīh abāgēnēnd ōyšān 
  ايشان  همراهند  دشواري

  ).430، 207، 104: 1389؛ راشد محصل، 44بند ، 8ايشان با دشواري همراهند (دينكرد هفتم، فصل 
Abāgēnīd  kē=š  …  ahlā Srōš  
  سروش  پرهيزگار    او ـ كه  همراه كرد

…  abāg   rad  mih  n=īā  
  ــِ  بزرگ  رد  با  

  ).313: 1949؛ دابار، 1، بند 12سروش پرهيزگار كه با او رد بزرگ را همراه كرد (ويسپرد 
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) و هم فعل abāgīhهم اسم ( abāgبا افزودن پسوند از با توجه به اينكه، در فارسي ميانه 
در  upākaرا بازماندة  abāgتوان ) ساخته شده است، بنابراين، ميabāgēn/abāgēnīdجعلي (

داراي مؤلفة  upākaاست. بوده » نزديك، مجاور«زبان سنسكريت دانست كه صفت به معني 
ر فارسي ميانه مفهوم همراهي را نشان نيز كه د abāgمعنايي [مجاورت، نزديكي] بوده است و 

شدگي توان گفت، فرايند دستوريداده است، همين مؤلفة معنايي را دارد. بدين ترتيب، مي
upāka هاي ايراني آغاز شده است. نخست در فارسي ميانه بدل به حرف در دورة ميانة زبان

  ت و از آن فعل نيز مانده اساسمي آن نيز در زبان باقي اضافه شده، ضمن آنكه صورت
و سپس، در فارسي » ابا«سايش واجي يافته و به صورت  abāgاند. در فارسي امروز، ساخته

  باقي مانده و كاركردهاي دستوري بيشتري بر عهده گرفته است.» با«امروز به صورت 
كه شود. چناناز فارسي ميانه تا امروز بر عهده دارد، بيان مي» با«هاي معنايي كه حال نقش

هاي معنايي همگي مؤلفة [+ مجاورت] را در بر در ابتداي بخش پنجم ملاحظه شد، اين نقش
را در سطح » شخص«سازي هستند و مفهوم» با«شدگي نخستين دارند و حاصل دستوري

  دهند. اي هاينه، نشان ميهاي مقولهاستعارهنخست 
  

  . همراهي1ـ  1ـ  4

است و در فارسي امروزه نيز بسيار پربسامد » با«ركرد ترين كاترين و اصلي اين كاركرد قديم
  كار رفته است:براي دلالت بر مفهوم همراهي به abāgاست. در فارسي ميانه 

raft.  Šubānān  kurdān  abāg 
  با  كردان  چوپانان  رفت

  ).5، 4: 1378وشي، ؛ فره9با چوپانان كرد رفت (كارنامة اردشير بابكان، فصل دو، بند 
بيان شده  abāgميانه، همراهي و مؤانست انسان با مفهومي انتزاعي با حرف اضافة  در فارسي

  است:
bawād.  Abāg  dusrawīh  ēdōn  u=t 
  تو ـ و  اينگونه  بدنامي  با  باشد
  ).Dhabhar, 1949:78-79؛ 3و  1، بند11گونه بدنامي با تو باشد (تو بدنام باشي) (يسن و اين

  
  دلالت كرده است: ، بر مفهوم همراهيabāgīhبا اسم  padعلاوه بر اين، حرف اضافة 

Ī Abāgīh Pad ruwān ahlawān ān ī 
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  ــِـ  پرهيزگاران  روان  با     همراهي  ــِـ
be widerēd. ahlā srōš 

  سروش  پرهيزگار  بگذرد
 

 روان پرهيزگاران با همراهي سروش پرهيزگار بگذرد (مينوي خرد، پرسش اول، بند 

124Anklesaria,. 1913:22 ).(  
  

همين كاركرد اصلي و كهن خود را » با«، »احمد با حسين رفت«اي مانند  امروزه نيز در جمله
بر عهده دارد. اين مفهوم در جملة مذكور ماهيت فيزيكي دارد؛ يعني دلالت بر همراهي فيزيكي 

و رويداد با همراهي و مجاورت د ،»با آمدن او خيلي چيزها تغيير كرد«اي مانند دارد و در جمله
بخشد. بنابراين، تحقق  يكديگر از منظر زماني مدنظر است كه ماهيتي انتزاعي به همراهي مي

  شود. هاي معنايي [+ مجاورت] و [+ حركت] با درجات متنوعي از انتزاع ملاحظه مي مؤلفه
  

  برابري و همساني. 2ـ  1ـ  4
برابري و همساني دو چيز با  در زبان فارسي ميانه، بيان مفهوم abāgيكي از كاركردهاي 

شود و مقايسه نيز به  يكديگر است كه البته، اين مفهوم در پي تحقق مفهوم مقايسه حاصل مي
  هاي معنايي [+ مجاورت] و [+ سنجش] است. نوبة خود دربردارندة مؤلفه

n īā abāg  dahibed  ud  xwadāy  n īā  [tarāzūg] ... 
  ترازو  ـــِ  سرور  و  حاكم  با  ـــِ

dārēd.  Rāst  dādestān  pad  mardōm  xwardom  
  كوچكترين  مردم  در  داوري  همسان  دارد

شمارد (مينوي خرد، پرسش يك، ترين مردم در داوري همسان مي[ترازو] سرور و حاكم را با كوچك
  ).Anklesaria,. 1913:22؛ 122بند 

  كار رفته است:براي دلالت بر اين مفهوم به» با«در فارسي دري نيز، 
  خوب است وليكن آن ندارد    روي تو آفتاب ديدم با

  )239: 1392نقل از قريب و همكاران، (حافظ به
  كار رفته است:به» اندازه«با همين كاركرد معنايي براي بيان مفهوم » با«در فارسي دري، 

  آسمان است پهناي او باكه     به تندي چنان است بالاي او
  )253: 1382ي، نقل از انوربه 174(دقيقي: اشعار 
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  ».اين دو با هم يكسانند«دهد: در فارسي امروز نيز، اين نقش معنايي را نشان مي» با«
  

  . رابطه3ـ  1ـ  4

كند و مؤلفة معنايي [+ مجاورت] را در بر اين نقش معنايي بر ارتباط دو يا چند چيز دلالت مي
  ت:دارد. در فارسي ميانه نيز اين نقش معنايي را نشان داده اس

kun.  ma  paywand  mard  dusraw  abāg 

  با  بدنام  مرد  پيوند  مـ  كن
  ).Anklesaria,. 1913:15؛ 59، بند 1با مرد بدنام پيوند نداشته باش (مينوي خرد، پرسش 

طور رفتار با ديگران اين«دهد: در فارسي اين نقش معنايي را نشان مي» با«امروزه نيز 
  ».احمد با علي آشتي كرد«، »نكن

  

  . مقابله4ـ  1ـ  4

با دشمنان «هاي مقابلة دو چيز با يكديگر است. براي مثال در جمله» با«هاي معنايي  يكي از نقش
تقابل و رويارويي دو چيز را با يكديگر نشان » با«، »با او اين معامله را كردند«و » بايد جنگيد

- م را نسبت به مفهومي انتزاعيهمين مفهو» با» «كني؟ با دوران عاشقي چه مي«در جملة  دهد.مي

  اين نقش معنايي را بيان كرده است: abāgدهد. در فارسي ميانه نيز،  نشان مي» زمان«ترِ 
bar.  Ma  nibard  mard  kēnwar  abāg 

  با  توزكينه  مرد  نبرد  مـ  بر
  ).Anklesaria,. 191314؛ 54، بند 1توز نبرد مكن (مينوي خرد، پرسش با مرد كينه
معنيِ مقابله، نخست بايد دو پديده همراه شوند و در مجاورت يكديگر قرار گيرند  براي تحقق

رو  توان مجاورت در جهتي خاص؛، يعني از روبه و پس از آن تقابل حاصل آيد؛ زيرا تقابل را مي
شمار آورد. بنابراين، براي تحقق مقابله، نخست تحقق مؤلفة [+ مجاورت] را داريم و سپس به

  [+ تقابل] را.تحقق مؤلفة 
  

  . مالكيت5ـ  1ـ  4

ها متصل شده و صفتي ساخته كه بر معني مالكيت دلالت داشته به اسم abāgدر فارسي ميانه 
  ):Nyberg, 1974:22؛ Dhabhar,1949:109؛ Asha, 2017:177است (
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  abāg-ēsm  دارهيزم
 هيزم ـ با

  abāg-puhr  پسردار
  پسر ـ با

سازد كه مفهوم شود و صفتي ميبه اسم افزوده مي» با«افة در فارسي امروز نيز، حرف اض
خـرد و  هـوش، بـادانش، بـا   )، ماننـد بـا  215: 1371دارندگي را در بـر دارد (ياسـمي و همكـاران،    

باسواد. مفهوم مالكيت و تعلق مستلزم مفهوم همراهي است؛ زيـرا مالكيـت يـك چيـز و تعلـق آن      
ز با فرد است. مفهوم همراهي، تحقق مؤلفة معنـايي [+  چيز به يك فرد مستلزم همراه بودن آن چي

شـوند. گـاه نيـز شـاهد آن      مجاورت] را در پي دارد و مالك و مملوك مجاور در نظر گرفتـه مـي  
». آباجي بـا دسـته كليـد آمـد    «بر مفهوم مالكيت دلالت دارد: » با«هاي فارسي هستيم كه در جمله

هايي مانند فعاليت و مكـان  در سمت راست حوزه ) معتقد است كه حوزة مالكيت1991:53هاينه (
- گيـري از طـرح   گيرد و بيشتر با كيفيت و حالت مرتبط است. او حوزة مالكيت را با بهـره قرار مي

هـا  واره). يكي از طـرح b: 45 - 67; 1997 a: 90 - 97 1997هاي تصوري بررسي كرده است (واره
سـازي  كه در آن مملوك در مقام همراه مفهـوم  وارة همراهي استبراي بيان مفهوم مالكيت طرح

  ):b: 53 1997شود (شود و با اين الگو توصيف ميمي
  .27الف ب دارد >الف با ب است 

 1997مملوك مسندي است كه معني همراهي را در بر دارد ( مالك نهاد است و در اين الگو،

a: 93 - 94; 1997 b: 53 - 54.( 

  

  شدگي ثانويهز دستوريهاي معنايي حاصل ا. نقش2ـ  4

  هاي مرتبط با محصول گسترش همراهي و يا ديگر نقش» با«هاي معنايي امروز برخي نقش
ها در دورة جديد زبان فارسي، هم فارسي دري و هم فارسي امروز اند. برخي از اين نقشآن

و » شيء» «اب«هاي جديد شدگي ثانوي دانست. نقشها را حاصل دستورياند و بايد آنپديد آمده
  كنند.سازي مياي هاينه، مفهومهاي مقولهرا در سطح نخست استعاره» فعاليت«
  

  . كمك و ياري1ـ  2ـ  4

كار نرفته است؛ اما براي دلالت بر مفهوم كمك و ياري به abāgدر فارسي ميانه، حرف اضافة 
 

27
 X is with Y > X has, own s Y.  
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حسين با : «بر مفهوم همراهي و كمك دلالت دارد» با«در فارسي امروز نيز حرف اضافة 
بيان مفهوم همراهي و ياري از كاركردهاي امروزين اين حرف ». برادرش اين خانه را ساخت

اضافه و گسترش معنايي همراهي است. هم مفهوم همراهي و هم مفهوم كمك و ياري مؤلفة 
و دهند كه براي انتقال معنيِ كمك  شده نشان مي هاي ارائه معنايي [مجاورت] را دارند؛ زيرا مثال

  ياري همراه شدن دو شخص يا يك شخص و يك شيء الزامي است.

  

  . ابزار2ـ  2ـ  4

) و گاهي هم Brunner,1977:123بيان شده است ( padنقش معنايي ابزار در فارسي ميانه با 
  اين مفهوم را بيان كرده است: abāgīhو اسم  padبا حرف اضافة 

Abāgīh  Zay  awēšān  pad  
  با  آنها  سلاح  همراهي

be jōyēd.  ī  ēd  āz  
  آز  اين  ــِـ  بجود

، 167، 36: 1385؛ راشد محصل، 30، بند 1ها، آز اين (آفرينش) را بجود (زادسپرم، فصل با سلاح آن
456.(  

  كار رفته است:براي دلالت بر مفهوم ابزار به» با«در فارسي دري نيز 
  ).329: 1377خانلري، نقل از ناتل اگر واناايستي ازين بكشم ترا با سنگ (طبري، به

بر مفهوم همراهي دلالت  abāgهر ابزار نوعي همراهي است. در فارسي ميانه، حرف اضافة 
داشته است؛ اما هنوز كاركرد معنايي ابزار را بر عهده نگرفته است. نقش معنايي ابزار مشتق از 

اين دو  ) و بيشترNarrog, 2009:599; 2010: 240همراهي يا گسترش معناي همراهي است 
تدريج ). به همين سبب، بهStolz et al., 2009: 605-606شوند (مفهوم با يك حالت كدگذاري مي

اين حرف اضافه در فارسي دري و فارسي امروز بيان مفهوم ابزار را نيز بر عهده گرفته است. 
هاي دورهاي است كه در  متأخرتر است و در شمار كاركردهاي دستوري» با«بنابراين، اين كاركرد 

هاي مهم را  با مداد زير واژه«جديدتر زبان رواج يافته است و در فارسي امروز نيز كاربرد دارد: 
جان است و بر وجود عاملي/ كنشگري در جمله دلالت دارد كه به ميل و با ابزار بي». خط كشيدم

 ).(Luraghi, 2015:604كند و بر موقعيت تسلط و نظارت دارد ارادة خود از آن استفاده مي
شناختي همراهي و ارتباط معنيبنابراين، مفهوم ابزار نيز داراي مؤلفة معنايي [+ مجاورت] است. 
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،  قابل 29) يا ابزار همراهي استHeine, 1991:5( 28»شخص به شيء«ابزار بر مبناي استعارة 
). اگر Luraghi, 2015: 604-605؛ Narrog, 2009:589-599؛ Stolz et al., 2009توجيه است (

دهد، همراه شود، بر همراهي و  اي كه معناي همراهي را نشان مي اسم جانداري با حرف اضافه
جان با اين حرف اضافه همراه شود، نقش معنايي ابزار را  ملازمت دلالت دارد و اگر اسمي بي

  ).Stolz et al.,2009: 604-605؛ Narrog, 2009:595دهد ( نشان مي
  

  . جنس3ـ  2ـ  4

رود: كار ميها اسنادي نيست بههايي كه فعل آنبراي بيان جنس در جمله» با«سي امروز در فار
نقش اند. مواد پركالري درست كرده باچوب ساخته شده است، اين غذاي مكزيكي را  بااين خانه 

توان آن را در شمار شيء محسوب كرد. تر از شخص است و ميمعنايي جنس مفهومي انتزعي
مفهوم جنس نيز به عني ابزار است و رابطة معنايي تنگاتنگي با آن دارد. در جنس، گسترش م

[+ مجاورت] وجود دارد؛ زيرا مواد ارگانيك با قرار گرفتن در مجاورت  تر، مؤلفةنوعي انتزاعي
ها با همراهي و در كنار هم قرار گرفتن، خانه را پديد اند يا چوب وجود آوردههم كيك را به

توان حرف روند، ميكار ميهايي كه براي بيان جنس بهفارسي در بيشتر ساخت دراند. آورده
كار رود چنين ها فعل ربطي به هايي كه در آنكرد؛ اما در ساخت» از«را جايگزينِ » با«اضافة 

يا ») از«(فرهنگ سخن، ذيل » سقف خانه از آهن است«امكاني وجود ندارد. براي مثال در جملة 
» با«با » از«) امكان جايگزيني 222: 1374الديني، ة(مشكو» نگشتر از طلاستاين ا«در جملة 

 كار برد:را به» با«، »از«توان به جاي ها ربطي نباشد، ميوجود ندارد؛ اما اگر فعل اين حمله
  ».اين انگشتر از طلا/ با طلا ساخته شده است«، »سقف خانه از آهن/ با آهن ساخته شده است«

  
  شيوه. 4ـ  2ـ  4

) و 124: 1977نشان داده شده است (برونر،  padمفهوم شيوه در فارسي ميانه با حرف اضافة 
abāg براي دلالت بر » با«كار نرفته است. در فارسي امروز، براي دلالت بر مفهوم شيوه به

حاصل تحولات زبان در دورة » با«رود. بدين ترتيب، اين كاركرد معنايي كار ميمفهوم شيوه به
با «جديد است. مفهوم شيوه مانند ابزار، مستلزم مفهوم همراهي و مجاورت است. در جملة 

با موفقيت است و اين دو  به پايان رسيدن و انجام عمل همراه» موفقيت كار را به پايان رساند
 

28
 person-to-object 29
 An instrumental i s a com panion 
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اي كه بر  شيوه، گسترش معناي ابزار است و حرف اضافهدر مجاورت و همراهي با يكديگرند. 
 ,Narrog؛ Luraghi, 2003:47دهد ( ي ابزار دلالت دارد، معني روش را نيز نشان مينقش معناي

اي كه معناي  هايي كه بر مفاهيم انتزاعي دلالت دارند، با حرف اضافه ). اگر اسم598 :2009
 & Heineدهد، همراه شوند، بر مفهوم روش دلالت خواهند داشت ( همراهي يا ابزار را نشان مي

Kuteva, 2004: 87, 181 ؛Heine et al., 1991:52 سطح نخست استعاره). با در نظر گرفتن -

توان گفت مفهوم شيوه در سومين مرحله از انتزاع، يعني مقولة فعاليت يا اي، ميهاي مقوله
 فرايند قرار گرفته است.

  

  . عامليت (كنشگري)5ـ  2ـ  4

مده است. در فارسي ميانه نقش پديد آ» با«كاركرد عامليت (كنشگري) در فارسي امروز براي 
). در جملة Brunner,1977: 123نشان داده شده است ( padمعنايي عامل با حرف اضافة 

همراه است. هنگامي كه فردي انجام » با«عامل/ كنشگر با حرف اضافة » من باانجام اين كار «
[مجاورت] با او در شود و  گيرد، مسئوليت انجام آن كار با فرد همراه مي كاري را بر عهده مي

كنيم. اين  به اين ترتيب مفهوم همراهي را در دل اين كاركرد معنايي مشاهده مي گيرد. قرار مي
ابزار بخشي از عامل/ كنشگر است نقش معنايي را بايد محصول گسترش معنايي ابزار دانست. 

 ).Luraghi, 2003:31-32دهد (كه با نظارت و تسلط او كاري را انجام مي

  

 . مقايسه6ـ  2 ـ 4

ها در بيان مفهوم مقايسه است. براي مقايسة دو يا چند چيز، آن» با«يكي ديگر از كاركردهاي 
شود. بنابراين، ها مقايسه انجام ميگيرند و سپس ميان آنمجاورت و همراهي با يكديگر قرار مي

) و 2ـ  1ـ  5←د (گيراست و هم همساني و برابري را در بر ميمستلزم مفهوم همراهي مقايسه 
توان مقايسه و تضاد  . نكتة مهم آن است كه مي»كنند هم فرق مي بااين دو «هم تفاوت و تمايز را: 

  را گسترش مقابله دانست.
  
  . تضاد7ـ  2ـ  4

اي است كه حصول آن مغاير بـا شـرايط موجـود     نشان دادن نتيجه» با«هاي معنايي  يكي از نقش



...شدگي چندمعنايي و روند دستوري                           و همكار                                        سپيده عبدالكريمي 

 

304 

مغايرت نتيجـة  » با» «ا آن همه تلاش سرانجام نتوانست موفق شودب«است. براي نمونه، در جملة 
بينـيم كـه    گر از سر گذرانده است. اينجا نيز مي دهد كه تجربه شده با شرايطي را نشان مي حاصل

هاست و اين امر به نوبة خود مستلزم تجميـع   مغايرت دو مفهوم نيازمند در تقابل قرار گرفتن آن
بينـيم ابتـدا مؤلفـة [+ مجـاورت] تحقـق       وهلة اول است. بنابراين، مي و همراهي مفاهيم مذكور در

يافته و سپس مؤلفة معنايي [+ تقابل] محقق شده است. تحقق اين مؤلفة معنـايي كـاركرد معنـايي    
  زند. رقم مي» با«تضاد را براي حرف اضافة 

  
  . معاوضه8ـ  2ـ  4

كار رفته ازايِ به در معني در برابرِ يا به » با» «گيرد با اين قدر طلا پولي دستت را نمي«در جملة 
است و ميزان معيني طلا و مقدار معيني پول در كنار هم و در [مجاورت] هم قرار گرفته و با هم 

دهد معنيِ همراهي و  اند. نكتة مهم آن است كه ملاحظة اين مفهوم نيز نشان مي سنجيده شده
اي كه براي مثال  شود، در جمله ه ملاحظه ميگونه ك شود. همان مجاورت در دلِ آن ديده مي

هاي [+ مجاورت] و [+ سنجش] محقق  آورده شده است، مفهوم مقايسه كه دربردارندة مؤلفه
كنيم كه مفهوم  شده است و سپس مفهوم معاوضه شكل گرفته است. بنابراين ملاحظه مي

  معاوضه نيز دربردارندة مؤلفة [+ مجاورت] است.
  
  در فارسي دري» با« . كاركردهاي3ـ  4

سازي بوده است كه مشتق  پايه هم» با«دري يكي از كاركردهاي معنايي حرف اضافة در فارسي 
سازي دو مفهوم، مسلماً همراهي آن دو مفهوم را در پي دارد. بنابراين،  پايه از همراهي است. هم

كاربرد حرف  سازي نيز مشهود است. پايه مفهوم همراهي و تحقق مؤلفة [مجاورت] در هم
-نقل از ناتليزيد ابن الملهب ... اهواز با بصره بگرفت (تاريخ بلعمي، به« در جملة » با«اضافة 

تر زبان فارسي  هاي متقدم سازي آن در دوره پايه اي از نقش هم نمونه)» 330: 1377خانلري، 
  است

برعهده داشته  هاي مكاني را نيزدر زبان فارسي دري، كدگذاري نقش» با«افزون بر آن، 
به يك » بازگشت«و » موقعيت مكاني«، نشان دادنِ »نمايي جهت«اند از: است. اين كاركردها عبارت

به معني  -upāka» با«گونه كه گفته شد، صورت كهن نقطة معين در مكان يا زمان. همان
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د مؤلفة تواناست. اين حرف اضافه، افزون بر مؤلفة معنايي [مجاورت]، مي» نزديكي، مجاورت«
براي دلالت بر همراهي و ملازمت در » با«[مكان] را نيز در بر داشته باشد. در فارسي دري، 

  كار رفته است:مكان به
  ).328: 1377نقل از خانلري، ، بهاسرارالتوحيدمن قصه با او تقرير كردم (

نقل ، بهلعميتاريخ باسرائيل آمد و ايشان را اين قصه بگفت (يوشيع متحير شد پس باز با بني
  ).328: 1377خانلري، از ناتل 

  ).همانخواهيد كه تابوت با شما افتد (از خداي همي
  ، نقش معنايي مكان نيز مشتق شده است:»با«از اين كاركرد 

  ).328: 1377خانلري، نقل از ناتل ، بهتاريخ بلعميبا راه بديشان رسيد و بزدن گرفت (
  )329: 1377خانلري، نقل از ناتل ، بهالعالمحدودندانند آخر كه او با كجاست (

 سفرنامةاندرين شهر طبريه مسجدي است كه آن را مسجد ياسمن گويند، با جانب غربي (
  ).329: 1377خانلري، نقل از ناتل ، بهناصرخسرو

  كار رفته است:نيز به» مقصد«براي بيان نقش معنايي » با«
نقل ، بهتاريخ بلعميمين كنعان برد، سوي يعقوب (باد را بفرمود تا از مصر بوي يوسف با ز

  ).326: 1377خانلري، از ناتل 
  ).326: 1377خانلري، نقل از ناتل ، بهتاريخ سيستانمعاد و بازگشت او با زمين است (

ها، اي از تحولات زبان و حداقل در برخي از گويشدهد در دورهاين كاركردها نشان مي
ها مؤلفة [+ مجاورت]  سازي است و در تمام اين مفهومكار رفته يز بهسازي مكان نبراي مفهوم

  شود. نتيجه، همراهي ديده ميو در
  

  . نتيجه5

شناسي و در چارچوب تحليل  در حوزة معني» با«كاركردهاي حرف اضافة در اين پژوهش 
تاريخي و . شواهد بررسي شد هاي تاريخي زبان فارسيبا استفاده از دادهايِ معني،  مؤلفه

- نشان دادند كه عبارت» با«هاي معنايي، پانزده مورد كاركرد معنايي براي حرف اضافة  بررسي

اند از همراهي، كمك و ياري، رابطه، مقابله، مالكيت، برابري و همساني، ابزار، جنس، شيوه، 
ند از اهاي معنايي آن در فارسي دري عبارت عامليت (كنشگري)، مقايسه، تضاد و معاوضه. نقش
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  نمايي و بازگشت به يك نقطة مكاني يا زماني. سازي، جهت پايه هم
در  -upākaهاي ايراني است. دورة باستان زبان -upāka*بازماندة » با«حرف اضافة 

را در بر داشته است » همراهي«بوده است و مؤلفة معنايي » مجاور و نزديك«سنسكريت به معني 
بدل  abāgتعلق داشته است. اين واژه در فارسي ميانه به  و بنابراين، به مقولة دستوري صفت

به معني  abāgīhشده كه هم كاركرد حرف اضافه را داشته و هم با افزودن پسوند بدان اسم 
ساخته شده است. بدين » همراهي كردن و همراه كردن« abāgēn-/abāgēnīdو فعل » همراهي«

  دستوري، در فارسي ميانه پديد آمده است.شدگي اوليه در پي تغيير مقولة ترتيب، دستوري
كار رفته و در فارسي امروز، نيز به به» با«و » ابا«در فارسي دري اين واژه به صورت 

را در دو گروه قرار داد: گروه نخست، » با«هاي معنايي  توان نقش رايج است. مي» با«صورت 
مك و ياري، رابطه، مقابله و اند: خود همراهي، كهايي كه حاصل گسترش معناي همراهينقش

اي هاي مقولهرا در سطح نخست استعاره» شخص«سازي مفهوم» با«مالكيت. اين كاركردهاي 
اند از: ابزار، جنس، شيوه، عامليت عبارت» با«هاينه بر عهده دارند. گروه دوم كاركردهاي معنايي 

» با«شدگي ثانوية ستوريهاي معنايي حاصل د(كنشگري)، مقايسه، تضاد و معاوضه. اين نقش
با » با«روند كه پس از تغيير مقوله و تبديل شدنِ  شمار ميهستند؛ زيرا معاني متأخر اين واژه به
را » فعاليت/ فرايند«و » شيء«سازي اند. اين معاني مفهوم حرف اضافه، براي اين واژه پديد آمده

صلي، يعني [مجاورت] با با درجات اي بر عهده دارند. مؤلفة معنايي اهاي مقولهدر استعاره
هاي معنايي مانند شود و ساير مؤلفهمتنوعي از انتزاع در همة اين كاركردهاي معنايي ديده مي

توان براي تحقق معنايي مفهوم  [تقابل] نيز در گذر زمان بدان افزوده شده است. براي مثال، نمي
نخست چشم پوشيد؛ زيرا ابتدا در پي و مؤلفة [مجاورت] در وهلة » همراهي«از وجود » تمايز«

  شود. پذيرد و سپس، تمايز حاصل مي تحقق مي» مقايسه«مجاورت، مفهوم 
براي بيان مفاهيم مكان و مقصد نيز وجود دارد و » با«هايي از كاربرد در فارسي دري، نمونه

ار رفته است. كنيز به» مكان«سازي براي مفهوم» با«اي از تحولات زبان، دهد در دورهنشان مي
شكل گرفتن معاني جديد براي اين حرف اضافه در نتيجة مشاهدة نوعي شباهت ميان معاني جديد 

گرفتن  بر اساس شكل» با«شدگيِ ثانوية  و قديم، حاكي از بسط استعاري معني و دستوري
] اي است. در تمام معاني برشمرده در اين پژوهش مؤلفة معنايي [مجاورت هاي مقوله استعاره

اي  در ادوار گوناگون و با گذر زمان، به واژه» با«دهندة آن است كه  ملاحظه شد و اين امر نشان
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  شدگي خود را به دو صورت اوليه و ثانويه طي كرده است. چندمعني بدل شده و روند دستوري
  

  ها نوشت . پي6
1. preposition 

2. semantic roles 

3. core meaning 

4. Jones 

5. Lemmer 

6. origin sense 

7. primary sense 

8. polysemy 

9. monosemy 

10. homonymy 

11. lexical semantics 

12. polysemic 

13. homonym 

14. homophone-homogragh 

15. cline 

16. grammaticalization chain 

17. primary gramaticalization 

18. givón 

19. secondary grammaticalization 

20. context word 

21. bleaching 

22. abstraction 

23. categorical metaphor 

24. referential concepts 

25. kinetic processes 

يعني جنبة  ؛مراهي و مجاورت در اين كاربرد، براي نشان دادن ضديت يا تعارض و تفاوت استه .26
 شود.از آن حاصل مي أتدريج جدايي و منششدگي ثانويه است كه بهآغاز دستوريمنفي آن. اين سر

27. X is with Y > X has, owns Y. 

28. person-to-object 

29. An instrumental is a companion 

30. Heine & Kuteva 

 

 . منابع7

نقشي يا واژگاني: تحليلي وزني ـ پيوستاري بر مقولة ). «1393ابوالحسني چيمه، زهرا ( •
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  .20 - 1. صص 2. ش 5. س هاي زباني پژوهش». حرف اضافة فارسي
 . تهران: سازمان مطالعه و تدويندستور تاريخي زبان فارسي). 1384ابوالقاسمي، محسن ( •

  هاي علوم انساني (سمت).كتاب
. ويرايش 14. چ 2. ج دستور زبان فارسي). 1394انوري، حسن و حسن احمدي گيوي ( •

 دوم. تهران: فاطمي.

  . تهران: سخن.1. چ فرهنگ سخن ).1381و همكاران (انوري، حسن  •
  . تهران: قطره.20چ  .تاريخ زبان فارسي). 1394باقري، مهري ( •
 æraو  wæl ،taبررسي معنايي سه حرف اضافة ). «1395قطره ( بامشادي، پارسا و فريبا •

ـ  59). صص 32(پياپي  4. ش 7. د جستارهاي زباني». در كردي گوراني از ديدگاه شناختي
80.  

در كردي  wæ و læمعناكاوي دو حرف اضافة ). «1396بامشادي، پارسا و همكاران ( •
  .40ـ  21ص . ص1. ش 8. س زباني  هاي  پژوهش». گوراني: شناختي

. تهران: كتاب ماد (وابسته به نشر 6. چ شناسي نگاهي تازه به معني). 1385پالمر، فرانك ( •
  مركز).

. پنج جلد. تهران: شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشه). 1393دوست، محمد (حسن •
  فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

 /wæpi/ و / læ/ ،/wæ/ ،/wægærdبررسيِ معنايي حروف اضافه«). 1397دهقان، مسعود ( •

  .23ـ  1. صص 2. ش 9. س جستارهاي زباني». شناختياساس رويكرد در كردي بر 
. 8. ش 2. س رشد ادب فارسي». رفتارشناسي حروف اضافه). «1365ذوالنور، رحيم ( •

  .23ـ  12صص 
بررسي شبكة معنايي حروف اضافة در ). «1392راسخ مهند، محمد و نفيسه رنجبر ضرابي ( •

  .111-95. صص5. ش 3. س شناسي تطبيقي زبان». و سر
. تهران: علوم انساني و 2. چ هاي زادسپرموزيدگي ).1385راشد محصل، محمدتقي ( •

  مطالعات فرهنگي.
. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات دينكرد هفتم). 1389ــــــــــــــــــــــــــــ ( •

  فرهنگي.
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در » از«شبكة معنايي حرف اضافة ). «1390ي (زاهدي، كيوان و عاطفه محمدي زيارت •
  .80ـ  67. صص 1. ش 13، س هاي علوم شناختي تازه، »شناسي شناختي چارچوب معني

-نويسي، ترجمة متن پهلوي، واژه(متن پهلوي، حرفنامه اردايراف ).1382ژينيو، فيليپ ( •

 شناسي فرانسه.ان. تهران: معين و انجمن اير2. ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار. چ نامه)

  . تهران: اساطير. 8. چ دستور زبان فارسي). 1384شريعت، محمدجواد ( •
دانشكدة ادبيات و علوم ». حروف اضافه در فارسي معاصر). «1349اشرف ( صادقي، علي •

  .470ـ  441. صص 4ـ  3. ش 22. د انساني تبريز
 پژواك كيوان. . تهران:هاي ايراني آشنايي با تاريخ زبان ).1386صفوي، كورش ( •

  . تهران: علمي.شناسي شناختي فرهنگ توصيفي زبان). 1393عبدالكريمي، سپيده ( •
  . تهران: دانشگاه تهران.2. چ كارنامة اردشير بابكان). 1378وشي، بهرام (فره •
تهران: كتابخانة  .دستور زبان فارسي (پنج استاد)). 1350قريب، عبدالعظيم و همكاران ( •

  مركزي.
به كوشش  .دستور زبان فارسي (پنج استاد)). 1392ـــــــــــــــــــــــ (ـــــــــــ •

  جهانگير منصور. تهران: ناهيد.
رويكرد معناشناختي به حروف اضافة مكاني ). «1389گلفام، ارسلان و فاطمه يوسفي راد ( •

. ش هاي خارجي زبان». زبان فارسي از منظر آموزشي، مطالعة موردي؛ حرف اضافة در
56.  

. ترجمة كورش صفوي. تهران: شناسي واژگاني هاي معني نظريه). 1393گيررتس، ديرك ( •
 علمي.

  . ترجمة مهستي بحريني. تهران: هرمس.دستور زبان فارسي معاصر). 1384لازار، ژيلبر ( •
. ترجمة مهدي شناسيدستور زبان فارسي از ديدگاه رده). 1387ماهوتيان، شهرزاد ( •

  .. تهران: مركز1سمائي. چ 
» با«بررسي شناختي شبكة معنايي حرف اضافة ). «1392مختاري، شهره و حدائق رضايي ( •

  .94ـ  73. صص 9. ش هاي خراسان شناسي و گويش زبان». در زبان فارسي
. مشهد: 4. چ دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاري). 1374الديني، مهدي (ةمشكو •

  دانشگاه فردوسي مشهد. 
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. 1. چ دستور زبان فارسي: واژگان و پيوندهاي ساختي). 1388ــــــــــ (ــــــــــــــــ •
  تهران: سمت.

  . تهران: فردوس.1. چ 3. ج تاريخ زبان فارسي). 1377ناتل خانلري، پرويز ( •
  . تهران: توس.8. چ دستور تاريخي زبان فارسي). 1392ـــــــــــــــــــــــ ( •
زبان فارسي معاصر: موارد استعمال و حروف اضافه در ). «1355وفايي، سيد ( •

). 117(پياپي  28. س دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريز». هاخصوصيات نحوي آن
  .86ـ  49صص 

اي از  در دلواري: بازمانده» سي«حرف اضافة ). «1394نعمتي، فاطمه و سيما نوروزي ( •
. شناسي تطبيقي زبان». شدگي اسم؟ حروف اضافة فارسي باستان يا سرانجام دستوري

 .241ـ  225. صص 9. ش 5س 

چاپ دوم. تهران: نگاه،  ستور زبان فارسي (پنج استاد).د).1371ياسمي. رشيد و همكاران ( •
  علم.

بندي حروف اضافة زبان  بررسي معنايي و دسته). «1394يوسفيان، پاكزاد و همكاران ( •
 .321ـ  299.صص 6. ش 6. د جستارهاي زباني». فارسي بر پاية نظرية ليبر
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Present paper is a theoretical research in the field of semantics based on 

componential analysis of meaning with a diachronic approach. Lexical forms 

and semantic roles of “ba” have been cited and analyzed from historical 

sources and books of grammar and also from Sokhan Persian dictionary to be 

analyzed diachronically within the frame work of structural semantics.  

One of the problems investigated in this research is proving polysemy of “ba” 

with regard to diachronic and synchronic semantic clues. The other 

investigated problem is justification of the mentioned preposition’s 

grammaticalization on the basis of its polysemy. The preposition “ba” is the 

remainder of upāka- from old Persian. upāka- has meant “near, beside” in 

Sanskrit and has had the semantic component [accompany]. In middle Persian 

this word has turned into abāg which had prepositional function and with 

addition of a suffix it had become a noun; abāgīh meant “accompaniment”. 

Through suffixation it also became verb, meant “to accompany”. In this article 

polysemy of “ba” has been studied based on its main meaning found via 

historical view over its semantic behavior and conceptual transmission model.  

Questions which the authors have intended to answer are: 1. What was the 

primary meaning of “ba”? 2.  How and in how many steps has this word been 

grammaticalized? 3. Which meanings of this word have been derived from its 

primary meaning? and 4. Which semantic component relates different 

meanings of “ba” together?   

Investigations have showed in the process of Persian change, this preposition 

has passed through two processes of grammaticalization: first, a noun has 

become a preposition with the meaning of “accompaniment” and second, in 
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the next step it has found other semantic functions; namely “source” and other 

related meanings. So, in the first step, the preposition has undergone primary 

grammaticalization and in the next step it has undergone secondary 

grammaticalization. The authors have recognized sixteen meanings for “ba” 

and have put these meanings into two groups. The first group contain 

meanings derived from “accompaniment” which show “person” 

conceptualization on Heine’s scalar about categorization metaphors. The 

second group of meanings are those which are the result of secondary 

grammaticalization of “ba” which are help, instrument, substance, manner, 

agency, comparison, opposition, and exchange. These show “thing”, “activity” 

and “process” conceptualized metaphors on Heine’s scalar have been made by 

Persian speakers. 

 

Keywords: Polysemy, Grammaticalization, The preposition “ba” and Persian 

Language 
 


